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  براي راديو زمانه١١٣-١١٢نيلگون 

 
 بومي گرايي و معني تاريخ

 نقد بومي گرايي جديد ـ بخش چهارم
 

 نتري عبدي كلانوشتهء 

 
در ادامهء سلسله بحث هاي مان با موضوع انتقاد از بومي گرايي جديد، اين بار دربارهء بومي گرايي و معني 

بازنويسي تاريخ جوامع غربي اند و مي خواهند معني بومي گرايان جديد به دنبال . تاريخ صحبت مي كنيم
 چيست؟» معني تاريخ«منظور از . تاريخ را به نحوي متفاوت از اروپاييان درك كنند

 
 دو عقل

وقايع تاريخي در همهء انسانها وجود دارد، اين تاريخ مي تواند تاريخچهء » معني«كنجكاوي در بارهء 
وقتي كه . ا تاريخ جامعه و فرهنگي كه اين فرد در آن زيسته استزندگي يك فرد از تولد تا مرگ باشد ي

چرا اين طور شد، آيا قرار بود اين طور بشود، بعد از اين قرار است چه اتفاقي بيفتد، چه «مي پرسيم، 
پرسش ما مربوط به چرايي پديده ها، ضرورت يا » حكمتي در كار بوده كه من يا ما از اينجا سردر بياوريم؟

 . بودن آنهاستاتفاقي 
 

براي مثال، وقتي كسي براي فهم آنچه قرار است روي دهد، به فال گرفتن متوسل مي شود، اين شخص در 
در » منبع غيبي« كه با يك آگاهي برتر يا يك واسطيا » ميديوم«عمل قصد مي كند كه به كمك يك 

 بر اين تصور بنا شده كه منبعي فلسفهء تاريخ اين فرد. تماس است، معني نهفته در رويدادها را درك كند
غيبي بر سير تحولات تاريخ فردي يا تاريخ جهاني و كيهاني اشراف دارد؛ مي داند در گذشته، حال، و 

بخشي از » اي چينگ«توسل به اين مديوم، مثل ديوان حافظ يا كتاب . آينده چه بوده و قرار است چه بشود
 .  آگاهي كسي كه فال مي گيرد منتقل مي كندآن معناي پنهان را از منبع غيبي گرفته و به

 
پرسش مي » معاصر بودن«يا هنگامي كه روشنفكران يك جامعهء در حال توسعه از خود دربارهء مفهوم 

تطبيق مي كند يا نمي » دوران معاصر«كنند و مي خواهند بدانند آيا شيوهء زندگي و تفكر آنها با مقتضيات 
رض مي گيرند كه تاريخ جهان مراحلي دارد و اكنون به جايي رسيده كه كه كند، آنها به طور غير مستقيم ف

به سخن ديگر، سير تحول . است اما خود ما ممكن است به اين دوران معاصر تعلق نداشته باشيم» معاصر«
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تاريخ حاوي منطق و عقلانيتي بوده مستقل از ما، از مراحلي ضروري عبور كرده و به اينجا رسيده اما به 
اين هم نوعي فلسفهء تاريخ است كه تأييد . از آن عقب مانده ايم، يا به حاشيهء آن رانده شديم» ما«يلي دلا

است، جوامع از اين مراحل ) يادگيري تمدني(مي كند تاريخ داراي مراحل ضروري از توسعهء فرهنگي 
ه ديگران هنوز با آن فاصله گذر مي كنند، بعضي ها، مانند اروپاييان، زودتر و سريع تر به جايي مي رسند ك

 . دارند
 

. يا دو نوع آگاهي روبرو هستيم» عقل«بنابراين، به نظر مي رسد كه ما به هنگام تعبير معني تاريخ، با دو نوع 
عقل «ديگري، يك . يكي عقل خود ما، عقلي كه هر انسان دارد با ميزاني از آگاهي، دانش، و آموخته ها

سانها، آگاهي اي كه در پس پشت رويدادهاي تاريخي نهفته و آنها را هدايت ، عقلي در وراي همهء ان»برتر
چه ارتباطي وجود دارد ميان عقل انساني ما و عقلانيت نهفته در تاريخ؟ اگر فرض را بر اين . مي كند

بگذاريم كه برحركت و سير تاريخ منطقي حكمفرما است، آنگاه ما با عقل و منطق انساني خود از درون 
 قعيت محدود تاريخي، چگونه مي توانيم آن منطق اصلي را كشف كنيم؟  يك مو

 
 در تاريخ» معني«مسألهء 

پيش از عصر روشنگري اروپايي و دوران مدرن، . فلسفهء تاريخ، تفكر درباره معني عام تاريخ جهاني است
اطيري، تقدير تاريخ طبق ديد ديني يا بينش اس. تفكر دربارهء معني تاريخ، جنبهء ديني يا اساطيري داشت

جهاني توسط طرحي به جلو مي رود كه آگاهي و اراده اي برتر از آن سوي كائنات آن را انديشيده و به 
 . اجرا گذاشته است

 
مي تواند هم اشاره به حركت دوراني تاريخ داشته باشد )  Providence/  پراويدِنس(» مشيت الاهي«مفهم 

نوعي جداگشتگي از مبدأ و سپس وصل شدن دوباره به (وصل مي كند كه انتهاي تاريخ را به ابتداي آن 
» خلقت«كه، براي مثال، نقطهء شروع آن » ابد«به » ازل«، يا اينكه تاريخي تك خطي باشد با حركتي از )آن

 . است» رستاخيز«يا » ظهور«و نقطهء ختام آن 
 

 تاريخ زميني، و اين دو در نقاطي با يا مي توان دو تاريخ موازي تصور كرد، يكي تاريخ خدايي و ديگري
 .يكديگر تلاقي مي كنند و بر يكديگر تأثير مي گذارند

 
فيلسوف بريتانيايي نيمهء اول قرن بيستم، در رسالهء معروفي كه سه سال پس از مرگ » آر جي كالينگوود«

 در قرن هجدهم توسط عنوان فلسفهء تاريخ« منتشر شد مي نويسد، ١٩۴۶به سال » ايدهء تاريخ«او با عنوان 
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ولتر ابداع شد و قصد او از اين عنوان همان تاريخنگاري انتقادي و علمي بود، يعني نوعي از تفكر تاريخي 
كه در آن تاريخنگار به جاي تكرار داستانهاي قديمي كه به ارث رسيده بودند، خود با فكر مستقل خويش 

ريخ سپس توسط هگل و ديگر نويسندگان اواخر قرن عنوان فلسفهء تا. مي زد] وقايع نگاري[دست به كار 
يا تاريخ ) هيستوريورلد (هجدهم ميلادي به كار گرفته شد، اما منظور اين گروه اخير، تاريخ جهاني 

فلسفهء تاريخ در قرن نوزدهم به نحو ديگري از سوي پوزيتيويست . بود) يونيورسال هيستوري(جهانشمول 
وظيفهء تاريخنگاري در اين تعبير سوم . ا كشف قوانين عام ِ تحول وقايع بودقصد اينه. ها به كار گرفته شد

، به  ايدهء تاريخآر جي كالينگوود،(» .ثبت قانونمندي هاي عام به حساب آمد] تعبير علمي يا پوزيتيويستي[
 )    ١ انتشارات دانشگاه آكسفورد، ص  The Idea of Historyزبان انگليسي،

 
 عهء تاريخيتوس» مراحل تكاملي«

جمله جامعه شناسي و انسانشناسي، از درون همين پوزيتيويسم قرن نوزدهم پديد علوم اجتماعي مدرن، از 
قانونمندي هايي كه مستقل . اين علوم در جستجوي يافتن قانونمندي هاي عيني تكامل تاريخي بودند. آمدند

يعني چيزي كه » قانون مند«واژهء  . از هرگونه مشيت الاهي يا تقدير ازلي ـ ابدي، عمل مي كردند
عمل مي كند و اين طرح ) عقلانيتنوعي (لبخواهي و بي منطق نيست، بلكه براساس طرح و منطقي دروني د

همانطور كه در بخش گذشته گفتيم، از مهمترين مفهوم هاي . و منطق توسط عقل انسان قابل ادراك است
آگاهي «دي، يا بود و ديگري مفهوم آزا» ترقي«يا » پيشرفت«فلسفهء تاريخ عصر روشنگري، يكي مفهوم 

 .و هردوي اين مفهوم ها تابع منطق دروني تاريخ يا ضرورت تاريخي به شمار مي آمدند» نسبت به آزادي
 

عبور مي كند و اين مراحل به ضرورت يكي » مراحلي«در قرن هجدهم، اين انديشه باب شد كه تاريخ از 
ي، نوع ويژهء فرهنگ و آگاهي همان ي تاريخ» مرحله«پس از ديگري فرامي رسند، و نيز اين فكر كه هر 

خود (به عبارت ديگر، ميان يك مرحلهء تاريخي و يك مرحلهء از توسعهء آگاهي . مرحله را توليد مي كند
 .بشري تناسب وجود دارد) آگاهي

 
انواع معرفت، كه به شكل علوم و هنرها و جهان بيني ها بروز مي كند متعلق به مراحل تاريخي معين هستند 

 . به پاي متحول شدن اين دوره ها و گذارشان به مراحل پيشرفته تر، تغيير مي كنندو پا 
 

برخي از ملت ها چه . نكتهء مهم آن بود كه جوامع دنيا هرگز به طور همزمان اين مراحل را طي نمي كردند
»  از تاريخخارج«آنها . بسا از مراحل توسعه عقب مي ماندند يا سير تاريخي آنها به تمامي متوقف مي شد
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در اين ديدگاه، اروپا مركز است؛ يا بهتر گفته باشيم، موتور حركت تاريخ پس از جابه جا . قرار مي گرفتند
 .  شدن در تمدنهاي مختلف، سرانجام به اروپا مي رسد و در آنجا مي ماند

 
 »بازنمايي«ـ دانش به عنوان » روايت«تاريخنگاري به عنوان 

كه meta-narrative/  » روايت كلان«همان (همان تاريخ مدرنيت اروپايي باشد پس اگر تاريخ تمدن جديد، 
تكليف جوامع بدون اين تاريخ چه مي شود، همان هايي كه هگل و ماركس آنها را ) از آن صحبت كرديم

 نام نهادند؟» مردم بدون تاريخ«
 

 توسعهء نيروهاي توليدي امروز همه مي دانند كه درست از زماني كه تمدن مدرن رو به رشد گذاشت و
ابتدا . هم شروع شد» امپرياليسم«زمينهء انقلاب صنعتي را در اروپا فراهم كرد، درست از همان زمان پديدهء 

با گسترش سرمايهء تجاري، تجارت خارجي، تسلط بر سرزمين هاي دوردست آسيا و آفريقا، و سپس 
، جوامع غيراروپايي را »پيشرفت« نظريه پردازان در اين دوران، اكثر. دنياي جديد، قارهء آمريكا» كشف«

دوتن از » .آفريقا تاريخ ندارد«از هگل نقل شده كه . بربر و عقب مانده، يا ايستا و بدون تاريخ مي دانستند
ــ كارل ماركس و فردريك انگس ــ معتقد بودند استعمار بريتانيا در هند و استعمار » هگل گرايان چپ«

رچند كه با خشونت و مصيبت شكل هاي سنتي زندگي را از بين مي برد، ولي به آمريكا در مكزيك، ه
خاطر اينكه مردمان آن جا را از ركود هزارساله بيرون مي كشد و وارد ديالكتيك تاريخ مي كند، بايد در 

) the Other(» ديگري«مردم اين جوامع همانهايي هستند كه در فلسفه آنها را . تحليل نهايي مثبت تلقي شود
 .خطاب مي كنند

 
به تاريخ » ديگري«حال اگر ما زاويهء ديد خود را عوض كنيم و به جاي نگاه مرد اروپايي، از چشم آن 

پيشرفت به كجا؟ ديگر آن تاريخ، تاريخ گذار از . نشان نمي دهد» پيشرفت«بنگريم، آنگاه آن تاريخ ديگر 
 .دگي و ظلم به ارمغان آورده استبراي اين مردم، تاريخ، فقط بر. ضرورت به آزادي نيست

 
اين تاريخ . از همين رو، بومي گرايان غرب ستيز در صدد برآمدند تاريخ جوامع غربي را بازنويسي كنند

آنطور كه از راه تاريخنگاري غربي به ما رسيده، از ديد بومي گرايان، تاريخ جهاني را به نحوي روايت 
هاي معرفت و دانش غربيان را بر فرهنگ غيراروپايي به اثبات كرده كه برتري تمدن غربي، و برتري شكل 

بومي گرايان مي گويند اگر بر روش هاي تاريخنگاران تأمل كنيم ــ از هرودوت پدر علم تاريخ تا . برساند
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ــ متوجه ساختار مصنوع ) Orientalists/  اوري ين تاليست ها(هگل و ماركس و شرق شناسان غربي 
 . هاي آنها خواهيم شدروايت و پيشداوري 

 
. تاريخنگاري تنها به معني جمع آوري فهرست وقايع وثبت رويدادها در تسلسل زماني شان نيست

و » بي طرفانه«تاريخنگاري داده هاي خام، اسناد، مدارك، و شواهد را . است» روايت«تاريخنگاري نوعي 
نظيم مي كند كه بي شباهت به قواعد و ارائه نمي كند، بلكه آنها را به نحوي برمي گزيند و ت» عيني«

همانطور كه مي توان يك واقعه را از ديد افراد مختلف با ذهنيت هاي . ترفندهاي داستانسرايي نيست
همين روايت، . مي آفريند» روايت«گوناگون و با تمهيدهاي سخنورانهء متفاوت روايت كرد، تاريخنگار نيز 

بازـ «نويسي يا » دوباره«پس، تاريخنگاري نوعي . آن نيز هست» يمعنا«حاوي تعبير خاصي از سير تاريخ و 
انتقاد از اروپا مداري، نشان دادن پيشداوري هاي . است) representation/  ري ـ پره زن تيشن(» نمايي

معتقدند، نه تنها علم تاريخ بلكه همهء دانش » پست كولونياليست«منتقدان . پنهان در اين نوع بازنمايي هاست
همهء دانش هاي غربي، نه علومي بي طرف و جهانشمول، بلكه .  غربي به همين گونه عمل مي كنندهاي

آيا اين تعبير درست است؟ آيا .  ذهنيت معطوف به قدرت مرد سفيدپوست اروپايي را نمايندگي مي كنند
رف يك افسانه تميز داد؟ آيا علم و دانش بي ط» روايت«نمي توان تاريخ واقعي را از تاريخ برساخته و 

 ٢٠٠٧ دسامبر ٢٠/// است؟ 
 
 


